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چکیده
بررسی	روانشناختی	-	فرهنگیِ	حملۀ	یازده	سپتامبر	و	ترومای	مرتبط	با	آن	که	در	رمانِ	مرد	در	حال	
سقوط	اثر	دان	دلیلو	انعکاس	یافته	است،	ساختار	های	دستکاری	شدۀ	شناخت	و	هویت	فرهنگی	را	
آشکار	می	کند	و	نشان		می	دهد	که	راویان	غیرموثق	در	این	روایت	چگونه	با	دستکاری	شناختیِ	حادثۀ	
یازده	سپتامبر	ترومایی	اجتماعی-فرهنگی	می	سازند	و	از	این	طریق	باعث	ایجاد	ناسازگاری	شناختی	
می	شوند.	روایت	راوی	و	شخصیت		ها	در	این	رمان	از	حادثۀ	یازده	سپتامبر	خلائی	را	می		نمایاند	که	
فستینگر4	آن	را	ناسازگاری	شناختی5	می	نامد،	یعنی	شرایط	ناخوشایندی	که	در	آن	فرد	متوجه	می	شود	
بین	باور	ها،	نگرش	ها	و	رفتار	هایش	ناسازگاری	وجود	دارد.	اما،	مردم	ذاتا	خوا	هان	سازگاری	هستند،	
بنابراین	تحریک	می	شوند	تا		ناسازگاری	بین	آنچه	در	واقع	رخ	داده	و	آنچه	دستکاری	شده	است	را	
کاهش	دهند.	گرچه	راویان	در	این		روایت	به	صورت	نمادین	نقش	بازگوئی	تاریخ	را	ایفا	می	کنند	تا	
یازده	سپتامبر	را	انعکاس	دهند،	اعتبار	یا	عدم	اعتبار	آنچه	روایت	می	کنند	باید	از	نظر	اجتماعی-فرهنگی	
بررسی	شود.	طبق	نظریۀ	«ناسازگاری	شناختیِ»	فستینگر	و	ایدۀ	«جهش	های	شناختیِ	بسیار	بزرگ6»	
که	الن	اویانگ7	مطرح	می	کند،	شناخت	در	افراد	تغییر	می	کند	و	خود	را	با	محیط	های	اجتماعی-فرهنگی	
و	رویداد	ها	وفق	می	دهد.	از	این	رو	هر	روایتی	مستعدِ	ذهن		گرایی	است	پس	لزوما	قابل	اعتماد	نیست.	
در	نتیجه،	دستکاری	شناختی		باعثِ	معناسازی	می	شود	و	همین	مسئله		روایت	هایی	را	که	از	تروما	های	
فرهنگی	ساخته	می	شود	غیر	قابل	اعتماد	می	سازد.	بنابراین،	بازنمود	زیباشناختی	ای	که	دلیلو	از	ترومای	
یازده	سپتامبر	ارائه	می	کند	نسخه	ای	غیر	قابل	اعتماد	از	ترومایی	فرهنگی	پیش	روی	خواننده	قرار	
می	دهد	که	نشان	می	دهد	به	علتِ	دستکاری	های	شناختی	نمی		توان	به	درستی		مرز	بین	حقیقت	و	

سازه	های	تروماتیک	را	از	هم	تشخیص	داد.
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1. مقدمه: ترومای یازده سپتامبر    
یازده	سپتامبر	سال	2001		نقطۀ	عطفی	در	تاریخ	امریکا	و	جهان	باقی	می	ماند.	در	دنیایی	
که	همچنان	تبعیض	وجود	دارد	و	عقاید	و	ارزش	های	ضد	و	نقیض	همزیستی	می	کنند،	
متفکران،	مستعدِ	تغییرات	شناختی	هستند،	آن	ها	باور	هایشان	را	بازنگری	و	راجع	به	
جلوه	های	نو	تامل	می	کنند،	اعتبار	موقعیت	های	مختلف	را	می	سنجند	و	در	نهایت	تصمیم	
می	گیرند	یا	خودشان	را	با		اطلاعات	جدید	رویاروی	وفق	دهند	یا	این	که	آن	را	انکار	کنند.	
بنابراین،	بازنمودِ	دراماتیک	ترومای	یازده	سپتامبر	در	آثار	ادبی،	از	جمله	رمان	ها،	را	باید	
به	دقت	بررسی	کرد	زیرا	به	علتِ	دستکاری	های	شناختیِ	راویان	و	نیز	خوانندگان،	اعتبار	

آنچه	روایت	می	شود	مورد	تردید	است.	
حمله	های	تروریستی	یازده	سپتامبر	2001	را	می	توان	هم	ترومای	روان	شناختی/
فردی	تلقی	کرد	و	هم	ترومای	فرهنگی/جمعی	زیرا	یازده	سپتامبر	نه	تنها	به	ذهن	افرادی	
که	مستقیما	تحت	تاثیر	این	تراژدی	قرار	گرفتند	آسیب	زد	بلکه	زخمی		بود	بر	احساس	

هویت	ملی	که	«با		مجموعِ	زخم	های	فردی	که	آن		را	می	سازند	متفاوت	است»	
	)اریکسون،	«یادداشت	ها1»	185(.	یازده	سپتامبر	را	اغلب	رویدادی	نشانه	شناختی	
می	نامند،	«نابودی	کاملِ	همۀ	نظام	های	ساخت	معنا»	)ورسلوئیس2،	2(.	این	موضوع	را	
می	توان	واکنشی	تلویحی	به	مقالۀ	داندلیلو،	«در	ویرانه		های	آینده3»،	دانست.	دلیلو	در	این	
مقاله	می	گوید	نوشتن	بعد	از	حادثۀ	یازده	سپتامبر	همچون	پر	کردن	گودالی	است	زیرا	:	
«چیزی	خالی	در	آسمان	هست.	نویسنده	می	کوشد	به	این	فضای	خالی	که	صدای	جیغ	از	
آن	به	گوش	می	رسد	حافظه،	احساس	و	معنا	ببخشد»	)3(،	تا	از	تجربۀ	منفی	آن	ها	درکی	
ارائه	دهد	و	تلاش	می	کند	شناخت	را	در	آن	ها	تغییر	دهد	تا	از	طریق	فرایند	ناسازگاری	
شناختی،	یعنی	همان	حالت	ناخوشایندی	که	ناشی	از	پی	بردن	به	ناسازگاری	بین	باور	ها،	

نگرش	ها	و	رفتار	هاست،	هویت	جدیدشان	را	بازسازی	کند	)فستینگر	و	کارلاسمیت(.
مردِ	در	حال	سقوط	اثر	دان	دلیلو،	در	ردیف	رمان	های	کلاسیک	محسوب	نمی	شود.	
فرمِ	این	رمان	کروی	است،	خواننده	را	حولِ	نقطه	ای	مرکزی	می	چرخاند	و	سپس	او	را	
به	همان	نقطۀ	آغاز،	یعنی	برج	های	دوقلوی	در	حال	سقوط	درست	پس	از	لحظۀ	سقوط،	
هدایت	می	کند.	این	رمان	به	ماهیتِ		خاص	وحشیگری	تروریستی	می	پردازد	که	از	دریچۀ		
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2. Versluys
3. In the Ruins of the Future
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رسانه	های	جمعی	با	آن	بازنمود	های	نسبی	شان	به	نمایش	گذاشته	می	شود.	علاوه	بر	
این،	روایت	دلیلو	چشم	اندازِ	بازسازی	هویت	فردی	و	ادراکِ	شناختی	را	به	دقت	بررسی	
می	کند	و	گرایش	افراد	به	ساختن	هویتشان	از	طریق	ذهنیت	جمعی	یا	گروه	های	واسطه	را	
می	کاود	چون	عاملان	یا	گروه	های	حامل	که	به	معنای	واقعی	کلمه	راویان	غیر	موثق		نامیده	
می	شوند	در	فرایند	ساختنِ	تروما	از	اجزای	ضروری	محسوب	می	شوند	زیرا	«تروما	های	
فرهنگی	زاده	نمی	شوند،	بلکه	غالبا	در	طول	تاریخ	شکل	می	گیرند»	)اسملسر1	«روانشناختی»	
37(.	از	آنجایی	که	ترومای	فرهنگی	با	وقوعِ	خودِ		رویداد	متولد	نمی	شود،	بلکه	در	طول	
	زمان	به	دستِ	گروه	های	حامل	ویژه	که	نقش	عاملان	را	بازی	می	کنند		شناسایی	می	شود.	

۲. پیشینه  پژوهش
جفری	سی.	الکساندر2،	ران	ارمن3،	برنارد	گیسن4،	نیل	جی	اسملسر5	و	پیوتر	استومپکا6	
در	مجموعه	مقالۀ	خود	با	عنوان	ترومای	فرهنگی	و	هویت	جمعی7	که	در	سال	2004	
منتشر	شد	دربارۀ	مدلی	از	ترومای	جمعی	بحث	می	کنند	که	بر	شکل	گیری	هدفمند	ترومای	
این	مسئله	که	شاید	طبیعی	باشد	رویداد	های	فوق	العاده	 فرهنگی	تاکید	دارد.	علیرغم	
فاجعه	انگیز	را	تروماتیک	تلقی	کنیم،	باید	این	نکته	را	بدانیم	که	رویداد	ها	به	خودی	خود	
تروماتیک	نیستند	زیرا	آنچه	احساس	شوک	و	ترس	را	ایجاد	می	کند	پیامد	ها	هستند	نه	
خودِ	رویداد	ها	)الکساندر	«به	سوی8»	10(؛	یا	به	زعم	اسملسر	«تروما	های	فرهنگی	زاده	
نمی	شوند،	بلکه	غالبا	در	طول	تاریخ	شکل	می	گیرند»	)«روانشناختی9»	37(.	به	گفتۀ	ران	
ارمن،	جامعه	شناس،	«ترومایی	که	بر	فرد	تاثیر	می	گذارد	با	مفهومِ	تروما	به	مثابه	فرایندی	
فرهنگی»	)1(	که	روح	و	روان	کشوری	را	می	سازد	متفاوت	است.	هر	تجربه	یا	خاطرۀ	
آن	تجربه	در	صورتی	به	لحاظ	فرهنگی	تروماتیک	تلقی	می	شود	که	گروهِ	آسیب	دیده	
پیوسته	آن	تجربه	را	مظهر	ترومای	فرهنگی	بدانند	و	این	موضوع	مورد	قبولشان	باشد.	
همۀ	افراد	جامعه	که	تحت	تاثیر	قرار	گرفته	اند	باید	اذعان	کنند	که	این	حادثه	ای	تروماتیک	
است	و	باید	آن	را	تروماتیک	تلقی	کنند	و	از	آن	به	اسم	تروماتیک	یاد	کنند.	اگرچه	شاید	

1. Smelser    2. Jeffrey C. Alexander

3. Ron Eyerman    4. Bernhard Giesen

5. Neil J. Smelser    6 Piotr Sztompka

7. Cultural Trauma and Collective Identity 8. Toward

9. Psychological



The Power and Identity of the Post-Terror Narrators:. . . 

 Vol.16, NO. 23,  Autumn and Winter 2019Critical Language & Literary  Studies   270

حادثه	ای	باید	رخ	دهد	تا	ترومایی	ایجاد	شود،	«معنای	تروماتیک	حادثه	باید	تثبیت	شده	
و	پذیرفته	شود	و	این	فرایندی	است	که	به	زمان،	وساطت	و	بازنمایی	نیاز	دارد	»	)ارمن،	
2(.	عنصرِ	معنا	سازی	در	ترومای	فرهنگی	به	این	دغدغه	پرو	بال	می	دهد	که	حوادث	
یازده	سپتامبر	چگونه	و	از	چه	طریقی	به	صورت	حوادث	تروماتیک	کدگذاری	شد	ه	اند.	
اگر	آنچه	ترومای	فرهنگی	را	می	سازد	ساختنِ	معنا	و	به	نمایش	گذاشتنِ	رویداد	ها	باشد	
و	نه	صرفا	خود	رویداد	ها،	قبل	از	هر	چیزی	واسطه	های	جمعی	که	این	معانی	را	توزیع	

می	کنند	باید	بررسی	شوند.
میشل	بلیو1	از	نوعی	مدل	ترومایی	حرف	می	زند	که	به	مجموع	های	از	«واکنش	های	
متفاوت	به	یک	تجربۀ	سخت»	)xi(	اشاره	دارد.	او	توضیح	می	دهد	که	نمی	توان	تمام	
واکنش	های	مختلف	به	تروما	را	پیشبینی	کرد.	بلیو	در	بحث	راجع	به	تلویحات	رویداد	ها	
برای	اشخاص	و	قربانیان،	بر	اهمیتِ	«عوامل	موقعیتی»	تاکید	می	کند.	چنین	دیدگاهی،	
بلیو	آن	ها	را	«متجانس»	و	«محدود»	 اثبات	شدۀ	تروما،	که	 با	نظریه	های	قدیمی	تر	و	
می	داند،	در	تضاد	است.	بلیو	استدلال	می	کند	که	مبنای	روانشناختیِ	تروما	قابل	بازنمایی	
نیست	زیرا	رویداد	ها	بی	حرکت	و	ثابت	در	حافظۀ	قربانی	باقی	می	مانند،	نمی	توان	آنها	
را	دوباره	به	دست	آورد	و	به	آن	ها	نزدیک	شد	مگر	از	طریق	تخلیۀ	هیجانی2	به	کمک	
روایت	درمانی.	مطابق	با	نظریه	های	سنتی	و	رایج،	تروما	«ماهیتی	گسسته	است	که	
حول	خودآگاه	می	چرخد،	یا	رویدادی	ذاتا	بی	معنی	است»	)xiv(.	طبق	دیدگاه	بلیو،	در	
این	مقاله	استدلال	می	شود	که	اصول	فعلی	در	ترومای	فرهنگی،	تمایلاتِ	سنتیِ	تروما	را	
به	فراسوی	تعبیر	های	متجانس	و	مشخص	می	برد	و	این	حقیقت	را	که	واکنشی	مجزا،	

مشخص	و	قابل	پیش	بینی	به	تروما	وجود	دارد	از	اعتبار	ساقط	می	کند.	
خلاصه	کلام	اینکه،	نظریۀ	ترومای	فرهنگی	بر	این	مسئله	تاکید	می	کند	که	رویداد	ها	
را	در	صورتی	می	توان	ترومای	فرهنگی	به	حساب	آورد	که	ابتدا	گروهی	از	مردم	آن	ها	
را	زیان	بخش	تلقی	کنند.	گرچه	شاید	بتوان	گفت	که	آسیب		های	جمعیِ	ترومای	فرهنگی	
رنج	و	غصه	فردی	را	هم	در	بردارند،	در	واقع	به	هویت	و	ارزش		های	جمعی	آسیب	
می		زنند،	زیرا	«تروما		نتیجۀ	رنج	کشیدن	گروهی	از	مردم	نیست.	بلکه	تروما	زمانی	ایجاد	
می	شودکه	این	رنج	و	درد	به	مرکز	احساس	هویت	جمعی		راه	یابد»	)الکساندر،	10:2005((.	
بنابراین،	ترومای	فرهنگی	را		رویداد	ها	تعیین	نمی	کنند	بلکه	این	کار	از	طریق	فرایندی	
1. Michelle Balaev
2. Abreaction
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	صورت	می	گیرد	که	مشخص	می	کند	این	رویداد	ها	برای	هویت	جمعی	مخرب	هستند.

۳.نظریه پردازی: دستکاری شناختی تروما   
کنترل	مردم	شاملِ	دستکاری	ذهن	آن	ها	نیز	می	شود،	یعنی	دستکاری	دیدگاه	هایشان،	
مثلا	حقایق،	نگرش	ها	و	اصولی	که	پیوسته	بر	فعالیت	هایشان	حاکم	است.	از	این	گذشته	
مقدار	متنابهی	نظامِ	گفتمان-محورِ	محرک	ذهنی	وجود	دارد	از	جمله	روشنگری،	آموزش	
و	ترغیب	که	آن	ها	نیز	آگاهی	و	باور	های	مردم	را	دچار	تغییر	و	تحول	می	کنند.	پس	باید	
بین	دستکاری	و	دیگر	فرم	های	کنترل	ذهنی	از	منظر	موقعیتِ	گفتمان	تمایز	قائل	شد.	برای	
کسب	صلاحیت	لازم	در	تمایز	قائل	شدن	بین	کنترل	ذهنی	قانونی	و	غیر	قانونی،	ابتدا	لازم	

است	دقیقا	مشخص	شود	که	گفتمان	چگونه	بر	ذهن	تاثیر		می	گذارد.
با	توجه	به	پیچیدگی	فوق	العاده	زیاد	ذهن،	شیو	ه	ای	که	گفتمان	به	کار	می	گیرد	مسلما	
پروسه	های	بسیار	پیچید	ه	ای	در	بردارد	که	تنها	در	زمانی	واقعی	و	با	راهبرد	هایی	منسجم	
می	توان	به	آن	ها	دست	یافت.	با	توجه	به	هدفی	که	این	مقاله	دنبال	می		کند،	کار	صرفا	به	چند	
اصل	و	دسته			بندیِ	اساسی	برای	تحلیل	شناختی	محدود	می		شود.	پژوهش	های	شناختی	
بسیار	زیادی	به	این	موضوع	پرداخته	اندکه	چگونه	می	توان	با	انواع	«دستکاری	های»	متنی	
و	موقعیتی،	درک	و	فهم	را	تحت	تاثیر	قرار	داد،	اما	بررسی	همه	آن	ها	در	اینجا	خارج	از	

توان	این	مقاله	است.

1.۳. ناسازگاری شناختی: رویکرد دستکاری مدار   
ناسازگاری	شناختی،	که	حاکی	از	دستکاری	شناختی	و	سوءاستفاده	از	قدرت	است،	بر	
این	مفهوم	استوار	است	که	مردم	خواستار	ثبات	اند.	آن	ها	برای	ر	هایی	از	ناسازگاری،	
)فستینگر،	 دهند	 کاهش	 را	 روانی	 فشار	 تا	 کنند	 توجیه	 را	 ناسازگاری	ها	 می	کوشند	
1957(.	فستینگر	برای	اشاره	به	سازگاری	از	اصطلاحِ	consonance	استفاده	می	کند	
از	 ناسازگاری	می	تواند	 	 او	 اعتقاد	 به	 	.dissonance	 ازاصطلاحِ	 ناسازگاری	 برای	 و	
ناسازگاری	های	منطقی،	ارزش	های	فرهنگی،	تفاوت	بین	شناخت	و	شناختی	فراگیرتر	
افراد	تحریک	 ناسازگاری،	 تاریخی	نشات	گیرد.	در	صورت	وجود	 نیز	تجربه	های	 و	
می	شوند	ناسازگاری	را	کاهش	دهند	و	جلوی	شرایطی	را	که	به	آن	دامن	می	زند	بگیرند.
میزان	ناسازگاری	به	اهمیت	یا	ارزش	عواملی	همچون	دانش،	باور	و	نگرش	های	
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ناسازگار	بستگی	دارد.	اگر	کسی	بر	اهمیت	این	موارد	تاکید	کند،	ناسازگاری	بین	عوامل	
بیشتر	می	شود.	بر	این	اساس،	میزانِ	ناسازگاری	بر	میزان	تلاش	برای	کاهش	دادن	یا	
از	بین	بردنِ	ناسازگاری	تاثیر	می	گذارد.	هر	چه	میزانِ	ناسازگاری	بیشتر	باشد،	تلاش	
برای	کاهش	ناسازگاری	یا	پرهیز	ازشرایطی	که	به	آن	منجر	می	شود	افزایش	پیدا	می	کند.	
علاوه	بر	این،	فستینگر	معتقد	است	که	مردم	برای	کاهش		ناسازگاری	چه	بسا	عوامل	
رفتاری	شناخت	یا	المان	های	شناختی	محیطی	را	تغییر	دهند	یا	حتی	شاید	از	عوامل	
شناختی	جدیدی	بهره	جویند.	در	توضیح	این	مطلب	می	توان	به	فردِ	سیگاریِ	اشاره	کرد	
که	وقتی	متوجه	می	شود	سیگار	برای	سلامتی	مضر	است	چه	بسا	رفتارش	در	مورد	
سیگار	کشیدن	را	تغییر	دهد	یا	اطلاعاتش	در	مورد	تاثیرِ	سیگار	را	تعدیل	کند	)مثلا	سیگار	
کشیدن	خطرناک	نیست(	یا	مثلا	از	عوامل	شناختی	جدیدی	بهره	جوید	که	با	موضوع	
سیگار	کشیدن	سازگارند	)مثلا	رانندگی	با	سرعت	زیاد	از	سیگار	کشیدن	خطرناک	تر	

است(	)فستینگر،	1957(.
به	طور	خلاصه	می	توان	گفت	که	دستکاری	حقیقت	در	رسانه	ها	و	از	طریق	آثار	معتبر	
ادبی	حاکی	از	ناسازگاری	شناختی	است	که	باعث	می	شود	فرد	با	دو	عامل	شناختی	که	به	
یک	اندازه	ضروری	اما	به	لحاظ	منطقی	با	هم	ناسازگارند	روبرو	شده	و	در	نتیجه	دچار	
فشار	روانی	شود	)فستینگر،	1957(	بنابراین،	فرد	یا	به	دنبال	اطلاعات	جدید	می	رود	یا	
رفتارش	را	تغییر	می	دهد	تا	بلکه	بتواند	یکی	از	این	دو	عامل	شناخت	را	تقویت	کند	یا	این	

که	از	اهمیت	عامل	دیگر	کم	کند.

۲.۳. جهش شناختی خیلی بزرگ:  از واقعیت به داستان: 
کاهش ناسازگاری شناختی از طریق راویان غیر قابل اعتماد

شخصی	که	دچار	ناسازگاری	می	شود،	درست	مثل	زمان	گرسنگی،	می	کوشد	حس	
ناخوشایند	تحریک	شدگی	را	کاهش	دهد	و	حتی	کاملا	از	بین	ببرد.	فستینگر	سه	روش	
اساسی	معرفی	می	کند	که	افراد	برای	کاهش	احساس	ناسازگاری	به	کار	می	گیرند:	تغییر	
مولفۀ	رفتاری	شناخت،	تغییر	مولفۀ	شناختی	محیطی	و	جمع	کردن	مولفه	های	شناختی	
جدید.	تغییر	رفتار	یکی	از	باثبات	ترین	روش	ها	و	ابزار	ها	برای	کاهش	ناسازگاری	است	
زیرا	آگاهی	داشتن	از	آن	رفتار	دیگر	نمی	تواند	با	عوامل	شناختی	دیگر	درگیر	شود.	مثلا	
فردی	نسبت	به	حیوانات	دغدغه	دارد	و	همین	مسئله	برایش	احساس	ناسازگاری	در	بر	
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دارد	زیرا	او	گوشت	مصرف	می	کند	ولی	از	طرفی	اعتقاد	دارد	که	پرورش	حیوانات	و	
کشتن	آن	ها	برای	تهیه	غذا	باعث	عذاب	حیوان	می	شود.	بنابراین،	احتمال	دارد	که	فرد	
مورد	نظر	دیگر	هرگز	لب	به	گوشت	نزند	و	با	این	کار	احساس	ناسازگاری	را	کاهش	
دهد.	اما	تغییر	رفتار	برای	کاهش	ناسازگاری	ممکن	است	با	موانعی	روبرو	شود.	مثلا	چه	
بسا	تغییر	رفتار،	کار	مشکلی	باشد؛	باعث	درد	و	عذاب	شود؛	یا	شاید	ناسازگاری	جدیدی	
با	خودش	به	همراه	آورد؛	یا	چه	بسا	رفتار	مورد	نظر	رفتاری	حیاتی	باشد	یا	شاید	اصلا	
تغییرِ	آن	ممکن	نباشد	)فستینگر،	1957(.	مردم	با	توجه	به	این	مشکلات	تصمیم	می	گیرند	
ناسازگاری	را	با	تغییر	دادنِ	یکی	از	عوامل	شناختی	محیطی،	یا	به	بیان	دقیق	تر	با	تغییر	
واقعیت	های	جامعه	کاهش	دهند.	مثلا	در	همان	مثال	بالا،	فرد	می	تواند	خوردن	گوشت	
را	ادامه	دهد	اما	برای	کاهش	ناسازگاری	می	تواند	نگاهش	نسبت	به	حیوانات	را	تغییر	
دهد.	او	می	تواند	ارزشی	برای	حیواناتی	که	در	دامداری	ها	نگهداری	می	شوند	قائل	نباشد	
و	صرفا	نسبت	به	حیوانات	خانگی	حساسیت	به	خرج	دهد.	ناسازگاریِ	این	فرد	شاید	با	
تغییر	شناختش	کاهش	پیدا	کند،	البته	فقط	در	صورتی	که	این	تغییر	شناخت		رفتار	او	را	
تایید	کند.	از	طرف	دیگر،	شخصی	می		تواند	خوردن	گوشت	را	ادامه	دهد	و	در	عین	حال	
نسبت	به	حیوانات	دامداری		ها	نیز	دغدغه	داشته	باشد	اما	در	صورتی	که	عوامل	شناختی	
جدیدی	را	بپذیرد	که	رفتارش	را	تایید	کنند	و	میزان	ناسازگاری	اش	را	کاهش	دهند.	برای	
مثال،	این	شخص	می	تواند	به	دنبال	اطلاعاتی	باشد	که	نشان	دهد	خوردن	گوشت	برای	
سلامت	ضروری	است	و	از	طرفی	می	تواند	به	صورت	فعالانه	جلوی	اطلاعاتی	را	که	در	
تضاد	با	این	موضع	است	بگیرد	)فستینگر،	1957(.	این	رویکرد	نیز	می		تواند	ناسازگاری	را	
کاهش	دهد	و	چه	بسا	روشی	عاری	از	استرس	برای	این	کار	باشد.	و	در	آخر،	جمع	آوریِ	
عوامل	شناختی	جدید	می	تواند	به	شخص	امکان	دهد	که	از	حساسیت	نگاهش	به	حیوانات	
دامداری	ها	کم	کند	و	توجیهش	این	باشد	که	توجه	به	دیگر	رفتار	های	انسانی	از	اهمیت	
بیشتر	برخوردار	است،	پس	رفتار	انسان	ها	با	حیواناتِ	دامداری	ها	چندان	اهمیتی	ندارد	
)کوپر1،	2007،	فستینگر،	1957(.	تا	به	این	جای	کار	روش	های	مختلف	کاهش	ناسازگاری	
شرح	داده	شد	و	حالا	یکی	از	اهداف	مقالۀ	حاضر	توضیحِ		این	مسئله	است	که	چرا	مردم	

از	راهبرد	های	کاهش	چنین	ناسازگاری		هایی	بهره	می	جویند.
الن	اویانگ		اخیرا	مفهومی		جدید	از	تراکمِ	متنی2	ارائه	کرده	است.	او	استدلال	می		کند	
1. Cooper
2. Textual Density
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که	تصویر	های	ذهنی	در	بیشتر	آثار	پراکنده	هستند	و	این	باعث	می	شود	خواننده	برای	پر	
کردن	خلا	بین	واقعیت	و	داستان	یا	گذشته	و	حال	ناچار	به	برداشتن	جهش	های	شناختی	
خیلی	بزرگ	شود.	میزان	توصیفی	که	شخصیت		ها	ارائه	می	کنند	و	برای	درکِ	موثر	متن	
ضرورت	دارد	کمتر	از	آن	چیزی	است	که	تصور	می	کنیم.	اویانگ	حتی	معتقد	است	که	
«نیاز	به	کنار	آمدن	با	بازنمود	های	ناقص	تبدیل	به	ظرفیتی	شناختی	شده	است	که	بر	
اساس	آن	صرفا	با	بازنمودی	نسبی	می	توان	کار	را	پیش	برد»	)6-65	تاکید	در	متن	اصلی(.	
در	بحث	راجع	به	مسائل	مربوط	به	حوزه	شناخت،	تصویر	ذهنیِ	ناچیز	چه	بسا	باعث	
شود	مطلبی	آن	طور	که	باید	بیان	نشود	یا	شاید	در	بعضی	آثار	به	برداشت	غلط	منجر	
شود.	کم	بودن	جزئیاتِ	ذهنی	شاید	در	بعضی	شرایط	عادی	جلوه	کند	و	جزئی	از	سبک	
محسوب	شود،	اما	شاید	در	موقعیت	های	دیگر	تکنیکی	آگا	هانه	باشد	برای	ارائۀ	بازنمودی	
ناقص.	بنابراین	می	توان	این	طور	نتیجه	گیری	کرد	که		خودآگاهیِ	شناختی	بر	آگاهی	و	
ارادۀ	افراد		عامل	و	اثر	گذار	اجتماع	تاکید	دارد	و	ذهنِ	شناختی	بر	مدارِ	عصبی	شناخت.	
از	آنجایی	که	مفاهیمِ	خودآگاهی	شناختی،	شناختِ	ذهن،	ناسازگاری	شناختی،	ذهنیتِ	
ناسازگاری،	جهش	شناختی،	دستکاری	شناختی	و	دیگر	عبارات	و	اصطلاحات	مرتبط	
مفاهیم	یکسانی	را	در	بردارند،	در	این	مقاله	بر	اساس	پیوند	ها	و	اقتضای	موقعیتی	شان	
به	کار	برده	می	شوند.	علاوه	بر	این،	تاملات	شناختی	که	در	رمان	مورد	بحث	مطرح	
می	شود	نسبت	به	شناخت	های	دیگری	که	ارائه	می	شوند	از	دقت	کمتری	برخوردار	است	
و	این	ناقص	بودن	حاکی	از	ذهن	گرایی	است،	حاکی	از	جانب	داری	بیش	از	حد	که	به	نفع	
نویسنده،	راوی،	نویسندۀ	نهفته	و	خواننده	است	و	نشان	از	دستکاری	شناختی	دارد	که	
خود	ناشی	از	ناسازگاری	شناختی	یا	جهش	شناختی	است.	و	این	سلاحی	ناخوداگاه	در	

دستان	راویان	غیر	قابل	اعتماد	است	برای	دستکاری	شناخت	و	جهان.

۴. روایت غیر قابل اعتماد و دستکاری شناختی در رمان مرد در حال سقوط
رمان	هایی	که	بعد	از	یازده	سپتامبر	انتشار	یافته	اند	اغلب	تحت	عنوان	کلیِ	«رمان	های	
پس	از	یازده	سپتامبر»	دسته		بندی	می	شوند.	اما	این	رمان	ها	شدیدا	نیازمند	تقسیم		بندی	
دقیق	تری	هستند.	در	میان	آثاری	که	در	این	هفده	سالِ	پس	از	یازده	سپتامبر	منتشر	شده،	
دو	دسته	اثر	خلق	شده	است.	دسته	اول	را	که	می	کوشد	با	پر	کردن	خلا	به	جا	مانده	از	
یازده	سپتامبر	تصویر	کاملی	از	رویداد	های	آن	روزرا	ارائه	کند	می	توان	«رمان	های	یازده	
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سپتامبر»	نامید.	در	نتیجه،	این	رمان	ها	در	قالب	بافتی	روایی	فرهنگی	درک	و	تحلیلی	کامل	
از	حملات	آن	روز	ارائه	می	کنند.	اصطلاح	«رمان	های	پس	از	یازده	سپتامبر»	را	می	توان	
برای	دستۀ	دوم	از	این	رمان	ها	به	کار	برد.	این	رمان	ها	آگا	هانه	به	دنبال	خلا	در	رویداد	ها	
هستند	و	می	کوشند	فرمِ	روایی	تاز	ه	ای	در	برابر	رویداد	های	تروماتیک	پیدا	کنند	و	همگی	
بر	این	باور	راسخ	استوارند	که	این	خلا	هرگز	از	بین	نمی	رود	و	روایت	نمی	تواند	آن	طور	
که	باید	تجربۀ	تروماتیک	را	بیان	کند.	به	همین	علت	است	که		رویکردشان	به	این	مسئله	
دایالوژیک	است	و	زمینه	را	برای	تغییر	یازده	سپتامبر	فراهم	می	کند.	که		انسیه	درزی	نژاد	
آن	را	چنین	تعبیر	می		کند:		"درست	همین	تکرار	است	که	از	ایستایی	مفهوم	هویت،	از	نگاه	
باتلر،	ممانعت	می		کند.	هر	“بازانجام”ی	این	قابلیت	را	دارد	که	در	گفتمان	رایج	تغییری	هر	

چند	ناچیز	اعمال	کند	و	شکل	جدیدی	از	هویت	را	معرفی	کند"	)64(.
رمان	مرد	در	حال	سقوط	اثر	دان	دلیلو	هیچ	یک	از	مفاهیم	یازده	سپتامبر	را	حذف	
نمی	کند،	بلکه	در	عوض،	به	زمان	حادثه	برمی	گردد	و	گنگی	و	نامفهومی		حادثه	را	کاملا	به	
معرض	نمایش	می	گذارد.	ژاک	دریدا1		در	بحث	راجع	به	اصطلاحِ	رایجِ		«یازده	سپتامبر»	
واقع	 «در	 می	آوریم	 زبان	 به	 را	 سپتامبر»	 «یازده	 اصطلاح	 وقتی	 که	 می	کند	 استدلال	
نمی	دانیم	راجع	به	چه	حرف	می	زنیم	یا	به	چه	اشاره	می	کنیم»؛	بلکه	صرفا	به	مجموعه	ای	
محدود	از	معانیِ	از	پیش	تعیین	شده	و	احتمالی	اِین	اصطلاح	اشاره	می	کنیم	)نقل	از	
بورادوری2،	85(.	رمان	مرد	درحال	سقوط	که	علاقه	ای	به	چنین	روایت	های	پیش	پاافتاده	
و	یکنواختی	از	این	حادثه	ندارد،	در	ابتدای	کار	چیزی	می	سازد	که	«دیگر	خیابان	نیست	
بلکه	جهانیست،	زمان	و	مکانِ	خاکسترِ	در	حال	سقوط	و	چیزی	همچون	شب»	)3(.	چیزی	
که	در	این	مقدمه	«در	فضای	بازنمود،	که	در	آن	خیابان	به	جهان	تبدیل	شده	ایجاد	
می	شود	فقدان	است»	)کارول،	115،	تاکید	نگارنده(.	فرارِ	کیت3	به	این	خیابان	که	اکنون	به	
جهانی	مبدل	شده	است	صرفا		شروع	رمانِ		مرد	در	حال	سقوط	نیست؛	بلکه	پایان	رمان	
نیز	هست.	این	رمان	تمایلی	به	دور	شدن	از	این	حادثه	ندارد	و	نمی	خواهد	آن		را	در	زمرۀ	
روایت	های	ساده	و	روایت	سازیِ	بی	تکلف	قرار	دهد.	کارول	در	تکمیل	این	حرف	می	گوید	
«فضا	و	زمان	برای	تامل	ساخته	می	شوند	و	حادثه	در	حالت	تعلیق	قرار	می	گیرد،	در	
نتیجه	هر	جریانِ	روایی	مختصری	دچار	وقفه	می	شود	.	.	.	]و[		رویداد	های	یازده	سپتامبر	

1. Jacques Derrida
2. Borradori
3. Keith
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به	حالت	تعلیق	درمی	آیند	و	در	رمان	شکافی	روایی	ایجاد	می	شود	که	در	آن	معنا	در	
همان	حالی	که	دلیلو	می	کوشد	غیرِ	قابلِ	بیان	را	بیان	کند	در	حالت	تعلیق	قرار	می	گیرد»	
)111،112(.	این	فضایی	متفاوت	است،	فضایی	استثنایی	که	در	آن	می	توان	معنای	جدید	
و	روایتی	جدید	ساخت:		«اکنون	جهان	این	گونه	بود	.	.	.	چیز	هایی	غیرِ	این	جهانی	در	
پردۀ	سیاه	صبح»	)مرد	در	حال	سقوط،	3(	این	جهان	در	صفحات	اول	و	آخر	رمانِ	مرد	
در	حال	سقوط	در	معرض	دید	قرار	می	گیرد	و	تاثیری	به	جا	می	گذارد	و	نشان	می	دهد	
که	افراد	می	توانند		با	تغییر	مولفه	های	شناختیِ	محیطی،	یعنی	با	تغییر	واقعیت	اجتماعی	و	

بازنمودآن	ناسازگاری	شناختی	را	کاهش	دهند.
شخصیتِ	جاستین،	با	آن	رمز	های	زبانی	و	ذهنیِ	کودکانه،	نمونۀ	بارزی	است	که	
نشان	می	دهد	هر	یک	از	شخصیت		های	دخیل	در	این	رمان	زبان،	حریف،	طرح	و	ترتیبِ	
خاص	خودشان	را	دارند	تا	بتوانند	این	رویداد	همگانیِ	فوق	العاده	بزرگ	را	آن	طور	که	
می	خواهند	روایت	کنند.	جاستین	معتقد	است	که	برج	های	دوقلو	سقوط	نکرد	ه	اند	)72(،	اما	
سقوط	خواهند	کرد،	«این	بار	سقوط	می	کنند»	)102(؛	بیل	لاتن1	از	نگاه	جاستین	«ریشی	
بلند	دارد	].	.	.[	به	سیزده	زبان	حرف	می	زند	جز	به	زبان	انگلیسی	که	از	آن	فقط	برای	
حرف	زدن	با	همسرانش	استفاده	می	کند	]و[	قادر	است	غذایمان	را	مسموم	کند»	)74(.	
جاستین	در	واکنش	به	انتقاد	از	اشتبا	هاتِ	موجود	در	روایتش،	روایت	خود	را	تغییر	
نمی	دهد،	دقیقا	به	این	خاطر	که	تفسیر	او	از	ماجرا	ناشی	از	همین	اشتبا	هات	است	و	این	
در	واقع	تفسیرِ	واقعی	خود	اوست	و	کسی	در	آن	دخالتی	نداشته	است.	این	روایت	ها	به	
تعبیری	اثری	داستانی	هستند	و	از	فضای	روزگار.	که	همین	باعث	می	شود	واقعی	تر	جلوه	
کنند.	در	قسمتی	از	رمان،	لیان2	با	خود	فکر	می	کند	که	«ما	می	خواهیم	از	محدودۀ	درکِ	
منطقی	فراتر	رویم	و	چه	کاری	بهتر	از	خیال	پردازی	برای	رسیدن	به	این	هدف»	)63(.	پس	
روایتی	که	شخصیت		های	اثر	به	دست	می		آورند	با	آنچه	انتظار	می	رود	متفاوت	است.	
اویانگ	در	توضیحِ		این	مسئله	حتی	می	گوید:		نیاز	به	کنار	آمدن	با	بازنمود	های	ناقص	
تبدیل	به	ظرفیتی	شناختی	شده	است	که	بر	اساس	آن	صرفا	با	بازنمودی	نسبی	می	توان	

کار	را	پیش	برد»	)6-65(.
انگلیسی	کردنِ	اسم	بن	لادن3		شاید	حاکی	از	این	باشد	که	رویکردِ	یا	با	ما	یا	علیه	ما	

1. Bill Lawton
2. Lianne
3. Bin Laden   2. Bush
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که	بوش1	مطرح	می	کند	نوعی	سازۀ	زبانیِ	اختیاری	است	.	با	توجه	به	ارتباط	معناییِ	بین	
دو	واژۀ	terror	و	terror	counter	)چامسکی،	610(،	اشتباهی	که	در	ساختنِ	اسم	بیل	
لاتن	اعمال	شده	نشان	می	دهد	که	صرفا	زبان	قادر	است	بینش	ما	را	نسبت	به	این	که	چه	
چیزی	بیگانه/آشنا،	ما/آن	ها،	تروریسم/ضد	تروریسم	و	قربانی/مجرم	است	تغییر	دهد.	
با	تغییر	نامِ	این	تروریست	بدنام،	«نامی		آشنا	جای	آن	قاتل	توده	ها	را	می	گیرد،	اما	در	
عوض	ویژگی	های	این	قاتل	توده	ها	به	فردی	که	درست	شبیه	ماست	انتقال	داده	می	شود»	
)کونته2،	570(.		این	رمان	با	قرار	دادن	حادثۀ	یازده	سپتامبر	در	یک		روایت	تاریخی	
بزرگتر	)لپس3،	201(	که	در	آن		شخصیت		هایی	از	جمله	مارتین	عمل	گراییِ	خصمانۀ	«ما»	
را	به	تصویر	می	کشند)دووال4(	،	به	خواننده	این	فکر	را	القا	می	کند	که	تروریست		می	تواند	
«یکی	از	ما	باشد	].	.	.[	یکی	از	سفیدپوستانِ	بی	خدای	غربی»	)مرد	در	حال	سقوط،	195(،	

همان	طور	که	مارتین	این	گونه	بود.		
به	علاوه،	این	عقیده	که	فردِ	مظنون	کمابیش	به	معنای	واقعی	کلمه	در	خودِ	«ما»	
قربانی	ها	وجود	دارد	در	ساختارِ	خودِ	روایت	نیز	انعکاس	یافته	است	و	این	نشان	می	دهد	
که	ارتباط	بین	تروریست	و	قربانی	نامشخص	تر	از	آن	چیزی	است	که	در	تقسیم		بندی	های	
رایج	مطرح	می	شود.	آنچه	در	این	تقسیم		بندی	ها	بیان	می	شود	گاهی	«گمراه	کننده	است	
و	ذهن	را	که	می	کوشد	واقعیتی	نابسامان	را	درک	کند	گیج	می	کند»	)سعید،	12(.	در	سه	
قسمت	کوتاه	مجزا	از	این	رمان،	«در	مریانستراس5»		)83-77(،	«در	نوکومیس6»	)178-
171(	و	«در	دالان			هادسون7»	)239-237(،	که	هر	یک	در	پایانِ	یکی	از	سه	فصل	کتاب	
آمده	شاهدِ	حضور	حماد8	هستیم.	روایتِ	حماد	تکه	تکه		بینِ	روایتِ	کیت	و	لیان	قرار	گرفته	
که	همچون	یادآوری	نامحسوس،	اما	همه	جاحاضر،	این	نکته	را	بیان	می	کند	که	تروریست	
را	نمی	توان	از	زندگی	قربانیان	جدا	کرد،	او	به	محیط	یکسانی	خو	گرفته	ومحصول	
همان	قدرت	های	فراگیریست	که	روایت	قربانی	ها	را	می	سازند.	همانطور	که	فاطمه	برناکی	
توصیف	می		کند:	"پس	ازیازده	سپتامبر	در2001	،	جنگ	آغاز	شده	بر	ضد	تروریسم	از	
سوی	دولت	آمریکا	سبب	ایجاد	ترس	و	وحشت	آمریکایی	تبار	ها	از	“دیگری”	شده	است	

که	ایجاد	چنین	احساسی	و	تاثیر	آن	درهویت	فردی	تفسیری	سیاسی	دارد»)	38(.
2. Conte    4. Leps

4. Duvall    6. On Marienstrasse

6. In Nokomis   8. The Hudson corridor

8. Hammad
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نفوذ	تروریست	در	روایتِ	«ما»	در	اسموزِ	جسمانیِ	بین	تروریست	و	قربانی	نیز	قابل	
مشاهده	است	زیرا	تکه	هایی	از	بدنِ	تروریست	مرده	واردِ	بدنِ	قربانیِ	زخمی		می	شود.	
در	برخی	از	رمان	های	پس	از	یازده	سپتامبر	،	بدن	«مرکزِ	آسیب	پذیر	تروما»	)برد1،	561(	
توصیف	شده	است.	پزشکی	عمومی		برای	کیت	دربارۀ	«ترکش	ارگانیک»،	حالتی	که	
پس	از	بمب	گذاری	ایجاد	می	شود،	می	گوید:	بمب	گذار	با	انفجار	تکه	تکه	می	شود،	تکه	تکه	
به	معنای	واقعی	کلمه،	و	تکه	های	گوشت	و	استخوان	با	چنان	قدرت	و	سرعتی	پرتاب	
می	شود	که	داخلِ	بدن		هر	کس	که	آن	دور	و	بر	باشد	گیر	می	کند	.	.	.	دانش	آموزی	در	
کافه	ای	نشسته	.	از	حمله	جان	سالم	به	درمی	برد.	بعد	از	چند	ماه،	متوجه	چیزی	مثل	

ساچمۀ	گوشت،	گوشت	انسان	می	شوندکه	داخل	پوست	رفته	است	)16(.
ارتباط	هولناکِ	بین	تروریست	و	قربانی	در	صفحات	پایانی	رمان	کاملا	محسوس	
است؛	وقتی	مرگ	حماد	با	شروع	داستان	کیت	هم	زمان	می	شود	و	هنگامی		که	هواپیمای	
حماد	به	دفترکارِ	کیت	می	خورد	و	بدن	های	این	دو	با	هم	برخورد	پیدا	می	کند.	برخلاف	
پایانی	حماد	آنچنان	 روایت	های	قبلی	حماد	که	چهارچوبی	مشخص	داشتند،	حضورِ	
از	 را	 این	دو	روایت	 پیدا	می	کند	که	نمی	توان	 با	داستان	کیت	 یکدستی	سینماگونه	ای	
هم	تشخیص	داد.		پرسپکنیوِ	حماد	در	هواپیما	به	پایان	می	رسد،	«چیزی	از	روی	بار	
آشپزخانه	به	زمین	افتاد.	او	کمربند	ایمنی	اش	را	بست»	)239(	و	بلافاصله	«بطری	ای	از	
روی	بار	آشپزخانه،	در	آن	سوی	راهرو،	به	زمین	افتاد	و	او	بطری	را	که	به	این	طرف	و	
آن	طرف	قل	می	خورد	نگاه	کرد»	)239(.	کاربرد	مبهم	ضمیر	«او»	و	بطری	های	جفت	در	
آشپزخانه	ها	لحظه	ای	سردرگمی		ایجاد	کرده	و	خواننده	را	وادار	می	کند	دوباره	متن	را	
بخواند	تا	متوجه	شود	که	در	واقع	دو	بطریِ	متفاوت	در	کار	است	در	دو	آشپزخانه؛	یکی	
در	هواپیما	و	دیگری	در	مرکز	تِجارتِ	جهانی.	بنابراین،	قربانی	و	تروریست	سرنوشت	
یکسانی	دارند؛	هر	دو	عاملانی	فعال	در	روایتی	مرکزی	هستند	که	این	دو	زندگی	را	به	

هم	وصل	می	کند.
به	اعتقاد	دلیلو،	تروریست	ها	دلشان	می	خواهد	ما	را	به	گذشته	ای	تاریخی	بکشانند؛	اما	
نورا2	معتقد	است	که	حافظه	و	تاریخ	ظاهرا		با	هم	تفاوت	اساسی	دارند.	حافظه	به	معنای	
زندگی	است	اما	تاریخ	به	معنای	بازسازی	آن	چیزی	است	که	دیگر	وجود	ندارد	و	این	
چیز	همیشه	مشکل	آفرین	است	و	هیچ	وقت	کامل	نیست.	)نورا،	8(.	دلیلو	تلویحا	گسست	
1. Bird
2. Nora
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بین	این	دو	مفهوم	را	به	کار	می	گیرد	تا	نظام	تروریسم	را	که	غالبا	گذشته	نگر	است	به	
چالش	بکشد	و	این	در	نهایت	به	بازگشت	ر	هایی	بخشِ	حافظه	به	فضای	نیویورک	منجر	
می	شود	و	برای	فرد	این	امکان	را	میسر	می	سازد	که	از	ترومای	یازده	سپتامبر	فراتر	رود	

و	وارد	فضایی	شود	که	نسبت	به	جهان	آینده	انسانی	تر	است.
سقوط	 حال	 در	 مرد	 رمانِ	 در	 حافظه	 فضای	 یک	 توصیف	 با	 دلیلو	 واقع،	 در	
شخصیت		های	رمانش	را	به	مثابهِ	mémoire	de	lieux		یا	مکان	های	حافظه	معرفی	
می	کند	و	این	ضد	روایتی	در	برابر	تروریسم	است	.	در	نتیجه،	این	شخصیت		ها	به	بخشی	
حیاتی	از	ضد	روایتِ	دلیلو	تبدیل	می	شوند	زیرا	بر	اهمیت	نویافتۀ	حافظه	در	جهانِ		پس	از	
یازده	سپتامبرتاکید	دارند.	یا	چنانچه	بخواهیم	این	مسئله	را	در		قالب	بازنگری	مفهومی	ای	
که	اویانگ	ارائه	کرده	بیان	کنیم	باید	بگوییم	که	این	شخصیت		ها	خواننده	را	وادار	می	کنند	
دست	به	جهش	های	شناختی	خیلی	بزرگ	بزند	تا	شکاف	بین	واقعیت	و	داستان	یا	گذشته	

و	حال	را	پر	کند	)65-66(.
مردِ	در	حال	سقوط	اساسا	روایتی	دایر	ه	ای	است	مملو	از	حافظه	و	فلاش	بک	های	
روایی	و	خاطره.	پایان	رمان،	لحظۀ	برخورد	هواپیما	ها	با	برج	های	ساختمانِ	تجارت	
جهانی	و	همین	طور	رفتنِ	کیت	به	خانۀ	همسر	سابقش		را	می	توان	شروع	رمان	تلقی	
کرد.	پس	این	رمان	نمایانگرِ	فضایی	روایی	است	که	حافظه	در	آن	رخنه	کرده	است.	
کیت	که	پس	از	حمله	های	آن	روز	به	زندگی	سابقش	با	لیان	برمی	گردد	در	واقع	خود	
بر	فضای	حافظه	تاکید	می	کند.	راوی	می	کوشد	باور	های	این	شخصیت		ها	و	دیدگاه	های	
شخصیت		های	دیگر	را	ترسیم	کند	و	این	کار	را	از	طریقِ	ا	نعکا	س	ناسازگاری	شناختی	ای	

در	رمان	انجام	می	دهد.

1.۴. جهش شناختی خیلی بزرگ:  عملکرد مدول های ذهنی
حادثۀ	 بازماندگان	 از	 یکی	 تجربۀ	 بررسی	 به	 حال	سقوط	 در	 مرد	 رمان	 که	 آنجا	 از	
تروریستی	یازده	سپتامبر	و	تاثیر	آن	بر	زندگی	او	می	پردازد،	در	این	قسمت	به	خاص	
بودن	بازتاب	تجربۀ	در	این	رمان	می	پردازیم	زیرا	این	تجربه	در	بندِ	متغیر	های	زمانی	و	
مکانی	ویژ	های	است	که	نشان	می	دهد	یازده	سپتامبر	تابعِ	شیوه	های	تفسیری	بازمانگان	
شاهد	است.		کیت	نودکر1		با	ایفای	نقش	قربانی	و	نقشِ	تماشاگرِ	لحظۀ	تاریخیِ	یازده	

1. Neudecker
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سپتامبر،	تجسم	این	بن	بست	است.	در	این	قسمت	تاثیرِ	تصویرِ	مرد	در	حال	سقوط	از	
برج	های	دوقلو	و	تکذیب	آن	از	سوی	مردم	همزمان	با	حسِ	بن	بستی	که	توهمِ	حرکت	در	
زندگی	کیت	پس	از	یازده	سپتامبر		را	به	چالش	می	کشد	بررسی	می	شود.		رمانِ	مرد	
در	حال	سقوط	روایتی	از	سکون	و	بیحرکتی	می	سازد	که	در	آن	شخصیتِ	اصلی	در	
لحظه	باقی	می	ماند.	تاکیدی	که	در	معنا	و	زمان	مندی	سقوط،	در	عنوانِ	رمانِ	دلیلو	وجود	
دارد	انسان	را	در	حالت	نوسان	بین	بی	تجربگی	و	تجربه	قرار	می	دهد	زیرا	آن	لحظه	
حیاتی	هنوز	نگذشته	است.	اما،	اگر	«سقوطی»	را	که	در	عنوانِ	رمان	آمده	مذهبی	تلقی	
کنیم،	انتظارمان	برای	رسیدن	به	وضعیت	«تجربه»	چه	بسا	از	بین	برود؛	سقوط	متوقف	
می	شود	و		روایتِ	اصلیِ	رمان	در	حالت	سکون	باقی	می	ماند،	و	باعث	می	شود	کیت	و	به	

طور	کلی	امریکا	آیند	ه	ای	نداشته	باشد	که	به	سمتش	حرکت	کند.	
یازدهم	 صبح	 در	 جهانی	 تجارت	 سازمان	 سقوط	 دیدنِ	 با	 که	 شکی	 و	 ناباوری	
سپتامبرسال	2001	به	وجود	آمد	باعث	خلقِ	آثاری	شد	که	نشان	دادند	آدم	ها	به	روایت	ها	
و	نشانه	های	تفسیری	نیاز	دارند	تا	بتوانند	حسی	تراژیک	را	فرو	بنشانند.	اما	شاید	استدلال	
شود	که	رویداد	های	یازده	سپتامبر	مانع	ایجاد	هرمنوتیکی	شوند	که	بتواند	به	بصیرتی	
جمعی	یا	فردی	شکل	دهد	زیرا	فرآیند	تجربه	که	بی	تجربگی	سابق	را	تفسیر	می	کند	تحت	
کنترل	گفتمان	سیاسی	غالب	است.	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	چه	درسطح	خرد	و	چه	در	
سطح	کلان	به	این	موضوع	می	پردازد	که	بافت	های	گفتمانی	چگونه	تجربه	را	می	سازند	
و	تفسیر	می	کنند.	اما	تفسیر	متن	در	این	مقاله	نشان	می	دهد	که	چگونه	زمان	و	گسیختگی	
جریان	زمان	از	گذشته	به	آینده	نوعی	شکاف	یا	حس	انکار	می	سازد	که	هم	قهرمان	
داستان	را	در	سطح	خرد	از	پا	می	اندازد	و	هم	جامعۀ	امریکا	را	در	سطح	کلان.	این	کار	را	
با	ترسیم	دستکاری	شناختی	انجام	می	دهد	که	خود	با	استفاده	از	ناسازگاری	شناختی	و	
جهش	شناختی	صورت	می	گیرد.	جهش	شناختی	می	تواند	سلاح	ناخوداگاه	راویان	غیر	
قابل	اعتماد	باشد	که	از	آن	برای	دستکاری	شناخت	و	جهان	بهره	می	جویند.	اولین	صحنۀ	
رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	بازۀ	زمانی	واقعی	بین	سقوطِ	برج	شمالی	و	جنوبی	را	نشان	
می	دهد،	یعنی	بین	ساعت	9:59	و	10:28	دقیقۀ	صبح.	و	رمان	در	پایان	به	دقایقِ	درست	
قبل	از	این	بازۀ	زمانی	برمی	گردد.	این	روایت	که	بینِ	لحظه	ای	در	زمان	حال	و	لحظۀ	قبل	
از	آن	قرار	می	گیرد،		زندگی	کیت	نودکر	در	طول	دور	ه	ای	سه	ساله	بعد	از	یازده	سپتامبر	
را	توصیف	می	کند.	مضمونِ	مرد	در	حال	سقوط	علاوه	بر	این	که	با	تراژدی/سکون	که	
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نمود	آن	عدم	توانایی	کیت	برای	ادامه	زندگی	عادی	است	ارتباط	دارد،	با	تصویر	بزرگتر	
سکون	در	روح	و	روان	جامعه	امریکا	که	منجر	به	جنگ	با	تروریسم	شد	نیز	مرتبط	است.	
به	عبارت	دیگر،	گیرافتادنِ	کیت	در	لحظه	نشان	دهندۀ	سردرگمی		جامعۀ	امریکا	در	مورد	
حادثۀ	یازده	سپتامبر	و	سرباز	زدن	از	پذیرش	معنای	آن	است.	طبق	گفتۀ	ویلهلم	دیلتای1،	
فیلسوفِ	آلمانی	قرن	نوزدهم،	«درک	کردن	فقط	زمانی	قابل	اعتماد	است	که	از	طریق	
تفسیر	عینیت	های	انسانی	صورت	گیرد.	بنابراین	ما	خود	را	نه	از	راه	درون	نگری	که	از	
راه	تاریخ	درک	می	کنیم»	)602(.	در	نتیجه،	واکنش	جمعی	به	تجربۀ	تراژیک	و	واکنش	
انکار،		مسائل	مربوط	به	گزارش،	بازنمود	و	تفسیر	را	برجسته	می		کند.	و	این	زمانی	است	
که	تغییر	واقعیت	از	طریق	رسانه	ها	یا	آثار	ادبیِ	معیار	نشان	از	ناسازگاری	شناختی	دارد	
که	باعث	می	شود	وقتی	دو	عامل	شناختی	به	یک	اندازه	اهمیت	دارند	اما	به	لحاظ	منطقی	

با	هم	ناسازگارند	فرد	دچار	عذاب	روانی	شود.
در	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	می	توان	نوعی	انکارِ	تراژدی	ماهرانه	پیدا	کرد.	این	
نابودی	می	داند	که	ترس	های	آینده	بر	آن	 رمان	جهانِ	یازده	سپتامبر	را	تجربۀ	آنی	
سایه	انداخته،	بنابراین	آنچه	ناسازگاری	را	تحریک	می	کند	«نوعی	حس	شدید	تحریک	
شدگیست	که	ناشی	از	حس	مسئولیت	در	مورد	حادثه	ای	ناخواسته	است»	و	انگیزۀ	
ناسازگاری	در	اینجا	«فشار	برای	تغییر	نگرش	است»	)کوپر	و	فازیو2،	257(.	کیت	نودکر	
تجسمِ	این	جهان	است	زیرا	هم	قربانی	است	و	هم	شاهدِ	لحظۀ	تاریخی	یازده	سپتامبر.	
وضعِ	موجودِ	کیت	را	می	توان	به	خوبی	از	طریقِ	«اصل	سازگاری3ِ»	اسگود	و	تاننبام4	
توضیح	داد.	طبقِ	این	اصل	«مردم	در	راستای	سازگاریِ	بیشتر	با	دانشِ	موجود،	ارزیابی	
خود	را	تغییر	می	دهند»	)نقل	از	فستینگر،	43:1957(.	تاکیدی	که	در	معنا	و	زمان	مند	بودنِ	
سقوط،	در	عنوانِ	رمان	دلیلو	وجود	دارد	فرد	را	در	حالت	نوسان	بین	بی	تجربگی	و	تجربه	
قرار	می	دهد.	پیتر	باکسال5	از	تناقضی	حرف	می	زند	که	به	استنادِ	آن	«خالی	شدنِ	لحظه،	
وارد	شدن	به	بی	زمانیِ	معلقِ	شیونِ	فراتاریخی»	در	رمانِ	دلیلو	«در	واقع	وارد	شدن	
به	مادۀ	تارمانند	خودِ	لحظه	است»	)8(.	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	روایتی	از	سکون	و	
بی	حرکتی	می	سازد،	که	در	آن	قهرمانِ	اصلی	در	لحظه	قرار	می	گیرد.	از	این	رو،	روایتِ	
1. Wilhelm Dilthey
2. Fazio
3. The Principle of Congruity
4. Osgood and Tannenbaum
5. Peter Boxall
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بی	تجربگی	گذشته	نمی	تواند	آن	طور	که	باید	بیان	شود.	در	نتیجه،	روایتِ	سوم	شخصِ	
رمان	که	تحت	کنترل	زاویه	دیدِ	قهرمان	اصلی	است	بر	این	موضوع	متمرکز	می	شود	که	
چگونه	می	توان	در	فضایی	که	استمرار	جنگ	علیه	تروریسم	لحظۀ	تاریخی	یازده	سپتامبر	
را	پابرجا	نگه	داشته،	بیان	تجربه	را	درک	کرد.	گسیختگیِ	جریان	روایی	از	گذشته	به	آینده	
مثلِ	جستجو	برای	ارزش	توصیفیِ	تجربه	است.	لیان	به	دنبال	درک	و	توضیحی	از	یازده	
سپتامبر	است	که	درک	زمان	حال	را	بسازد،	اما	درک	کیت	از	زمانِ	حال	بر		پیامد	سقوط	
استوار	است.	این	رابطه	بین	واقعیتِ	گذشته	و	زمان	حال	و	این	مفهوم	که	گذشته	در	زمان	
حال	قرار	دارد	به	صورت	نوعی	پارادوکس	در	رمانِ	مردِ	در	حال	سقوط	حضور	دارد.	
در	تایید	این	حرف	می	توان	به	استدلال	دیلتای	اشاره	کرد.	او	می	گوید	«واقعیت	که	از	
زمان	حال	پدید	می	آید	با	احتمال	همراه	است.	…	بنابراین	تجربۀ	زمان	در	تمام	ابعادش	
محتوای	زندگی	ما	را	مشخص	می	کند»	)150(.	در	نتیجه،	دلیلو	نیز	به	روایتِ	ر	هایی	بخش	
پاتک	می	زند	زیرا	شاهد	در	این	رمان،	از	درک	نظری	بهر	ه	ای	ندارد.	ساختارِ	زمانی	رمان	
چالشی	بین	تجربه	و	ادراک	ایجاد	می	کند.	تجربه	در	بافتِ	زمانِ	حال	نفوذ	ناپذیر	باقی	
می	ماند	و	مانعی	سر	راه	فرآیند	تامل	و	بررسی	به	وجود	می	آورد	که	باعث	می	شوند	
خواننده	برای	پر	کردن	خلا	بین	واقعیت	و	داستان	یا	گذشته	و	حال	ناچار	به	برداشتن	

جهش	های	شناختی	خیلی	بزرگ	شود	)اویانگ،	65-6(..

 ۲.۴. ناسازگاری شناختی: تغییر ذهن
دان	دلیلو	در	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	نیویورک	را	شهری	معرفی	می	کند	که	در	آن	
برای	 	 تجربه	 البته	 می	کنند.	 تجربه	 را	 معنوی	 اشتیاق	 نوعی	 مردم	 همۀ	 تقریبا	 گوئی	
شخصیت		های	رمان	متفاوت	است.	اما	یک	استثنا	وجود	دارد	و	آن	لیان	گلن1	است	که	
می	کوشد	به	مذهب	کاتولیک	برگردد،	و	این	کار	را	از	طریقِ	به	خاطر	آوردنِ	آموزه	های	
سورن	کیرکگار2	،	تدریس	در	کلاسِ	آموزشِ	نوشتن	به	بیمارانِ	مبتلا	به	آلزایمر	و	تا	
حدی	هم	از	طریقِ	خاطراتش	از	اعتقاد	راسخِ	پدرش	به	مذهب	کاتولیک	انجام	می	دهد.	
تلاشِ	لیان	برای	به	چالش	کشیدنِ	مذهب	کاتولیک	نشان	از	تلاش	در	راه	معنویات	و	
اخلاقیات	در	جامعۀ	امروزیِ	امریکا	دارد.	هر	چه	میزان	ناسازگاری	بیشتر	شود،	تلاش	
برای	کاهش	ناسازگاری	و	اجتناب	از	شرایطی	که	به	آن	منجر	می	شود	افزایش	می	یابد.	
1. Glenn
2. Søren Kierkegaard
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به	علاوه،	فستینگر	)1957(	معتقد	است	که	برای	کاهش	ناسازگاری	ناشی	از	تجربۀ	
رویداد	ها،	اشخاص	می	توانند	پایه	های	شناختی	رفتار	و	عوامل	شناختی	محیطی	را	تغییر	

دهند	یا	این	که	می	توانند	عناصرِ	شناختی	جدیدی	را	اضافه	کنند.
دلیلو	در	این	رمان	دست	به	نوآوری	می	زند	بطوری	که	انگار	این	رمان	نوعی	داستان	
آفرینش	است:	«دیگر	خیابان	نیست	بلکه	جهانیست،	زمان	و	مکان	خاکسترِ	در	حال	سقوط	
و	چیزی	همچون	شب»	)	مردِ	در	حال	سقوط،	3(.	در	فضای	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط،	
ابهام	و	تاریکیِ	دردناکی	وجود	داردکه	شبیه	به	آن	هنرمندِ	نمایشی	است	که	با			بندی	در	
هوا	معلق	است:	هنرمند	در	نقشِ	تماشاگرِ	ساکنِ	فاجعه	در	هوا	معلق	است،	اما	به	دنبال	
آرامش	می	گردد	یا	شاید	می	خواهد	بگوید	که	این	واقعه	تحمل	ناپذیر	است.		دلیلو	با	
توصیفِ	تغییری	که	در	فضای	نیویورک	ایجاد	می	شود،	حضور	داستان	های	ادبی	را	به	
نمایش	می	گذارد	و	این	کار	را	با	استفاده	از	مفاهیم	«ناسازگاری	شناختی»،	«جهش	های	
شناختی	خیلی	بزرگ»،	«خلق	تروما1»	و	گسستِ	بینِ	حافظه	و	تاریخ	که	به	ترتیب	از	
فستینگر،	اویانگ،	اسملسر	و	پیر	نورا	می	گیرد،	به	نمایش	می	گذارد.	رمانِ	مرد	در	حال	
سقوط	از	طریق	ارائه	و	بسطِ	مفاهیم	مرتبط	به	مکان	های	حافظه2	که	نورا	مطرح	کرده،	
می	کوشد	ضد	روایتی	علیه	روایتِ	تروریسم	از	یازده	سپتامبر	بسازد.	ضدِ	روایتِ	دلیلو	
		lieux	de	mémoire	توانند	می	مردم	سپتامبر	یازده	آمدنِ	با	که	است	مفهوم	این	بیانگرِ
یا	مکان	های	حافظه	را	در	جهان،	جهانی	ذهنی	عاری	از	حافظه،	تجربه	کنند	)7(.	نورا	
می	گوید،	«اگر	قادر	بودیم	در	حافظه	زندگی	کنیم،	نیازی	نبود	مکان	های	حافظه	را	به	اسم	
حافظه	تقدیس	کنیم"	)8(.	فیلیپ	ولف3	استدلال	می	کند	که	این	مکان	های	حافظه	بارِ	معنایی	
منفی	دارند	زیرا	«مکان	های	حافظۀ	مدرن	همیشه	بیانگرِ	فقدان	و	تکرارناپذیری	هستند	و	

نشان	می	دهند	که	نمی	توان	بازنمودی	از	گذشت	های	مشترک	ارائه	کرد»	)17(.
	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	با	در	نظر	گرفتنِ	فرد	به	مثابه	مکانِ	حافظه	به	بازسازی	
حافظه	در	نیویورکِ	پس	از	یازده	سپتامبر	می	پردازد	و	همین	باعث	می	شود	الکساندر	و	
اسملسر	بحثِ	کاراییِ	عاملانِ	حافظه	سازی	را	مطرح	کنند.	درنتیجه،	علیرغم	این	حقیقت	
که	روایتِ	تروریسم	بر	تغییرِ	بی	رحمانه	دنیا،	دور	کردنِ	آن	از	آینده	و	پیش	بردنش	به	
سوی	تاریخ	تاکید	می	کند،	ضد	روایتی	که	دلیلو	در	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	علیه	روایت	

1. Trauma Creation
2. Sites of Memory
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تروریسم	می	سازد،	بر	فضای	حافظۀ	ر	هایی	بخش	متمرکز	می	شود	که	از	طریق	آن	هر	
کسی	می	تواند	آغازگرِ	آیند	ه	ای	باشد	که	گذشته	را	تغییر	می	دهد	تا	این	نکته	را	بیان	کند	
که	ترومای	فرهنگی	زادۀ	خودِ	حادثه	نیست،	بلکه	در	طول	زمان	به	دست	گروه	های	حامل	
ساخته	یا		شناسایی	می	شود	و	این	باعث	می	شود	که	افراد	از	طریق	آن	رویداد	باور	ها	و	
نگرش	هایشان	را	تغییر	دهند.	کیت	حضورش	را	مدیون	«فقدانِ»	معنایی	است	که	با	سقوط	
برج	ها	ایجاد	می	شود	و	همین	طور	مدیونِ	این	مسئله	که	او	شاهد	فضایی	است	که	اکنون	
غیرِ	قابل	بیان	است.	همین	مشاهده	و	همین	عملِ	مستند	ساختنِ	فقدان	است	که	کیت	را	
متمایز	می	کند.	عملِ	دیدن،	این	فقدان	را	برجسته	می	کند:	«از	چیز	های	اطرافش	جای	چیزی	
به	شدت	خالی	بود	.	.	.	شاید	اموررا	وقتی	کسی	شاهد	نباشد	این	گونه	به	نظر	برسند»	

)مردِ	در	حالِ	سقوط،	5(.	
این	حس	آمیزی	ودرآمیختن	حس	ها	به	یکدیگر	که	حسِ	پروپرسپشن	در	فضا	را	
نیز	شامل	می	شود	در	این	فرایندِ	شاهد	بودن	نشان	از	این	دارد	که	حسِ	تجسم	کیت	
در	این	فرایندِ	مشاهده	گنجانده	شده	است.	حس	آمیزی	در	کارِ	دلیلو	تکرار	می	شود	
و	نقش	فراواقعیت1ِ	بودریار2	را	بازی	می	کند،	شرایطی	که	بر	اساسِ	آن	به	خاطرِ	تاثیرِ	
فراگیرِ	رسانه	های	فراواقعی/مجازی	دسترسیِ	فرد	به	«واقعیت»/حقیقت	بسته	می	شود.	
برایان	ماسومی	3	می	گوید	بزرگسالانی	که	«به	حس	آمیزی	مبتلا	هستند	افرادی	«نرمال»	
محسوب	می	شوند	که	به	شکلی	غیر	عادی	از	عادت	های	ادراکیِ	خود	آگاهند»	)188(.	کیت	
به	یکباره	تمامِ	حافظۀ	تجربی	خود	را	از	دست	نمی	دهد،	حس	آمیزی	اش	از	محدودۀ	ادراکِ	
عادی	اش	فراتر	می	رود	و	در	عین	حال		بازگشتِ	دوباره	به	فرم	های	«عادی»	ادراک	را	

ضروی	می	سازد.	
تجربۀ	کیت	حجم	وسیعی	از	واقعیت	را	به	جهانِ	او	می	آورد	و	باعث	می	شود	امور	
عادی	برای	کیت	به	شدت	انتزاعی	شوند.	به	گفتۀ	مونا	هان4	«آنچه	رسانه	ها	از	حادثه	ها	و	
رویداد	ها	ارائه	می	کنند	با	واقعیت	متفاوت	است»،	صرفا	به	این	خاطر	که	«رسانه	ها	موضوعِ	
مورد	نظرِ	خود	را	بر	اساس	نیاز	هایشان	تغییر	می	دهند	تا	واحد	های	خبری	ارزش	خبری	
پیدا	کنند	و	بتوانند	مخاطبی	جذب	کرده	و	او	را	سرگرم	کنند»	)xiv(	این	انتزاع	در	پایانِ	

1. hyperreal
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کتاب	نیز	تکرار	می	شود،	در	صحنه	ای	که	هواپیمایی	با	برج	شمالی	برخورد	می	کند	و	
«موجِ	انفجاری	از	ساختمان	رد	می	شود	و	کیت	نودکر	را	از	روی	صندلی	اش	پرت	می	کند»	
)239(.	در	این	صحنۀ	پایانی،	که	برج	در	همان	حالی	که	کیت	هنور	داخلش	نشسته	از	
هم	فرو	می	پاشد،	بارِ	دیگرِ	می	بینیم	که	چگونه	ادراک	عادی	کیت		از	بین	می	رود:	«تکان	
شدید	را	حس	می	کرد	و	چیز	های	دیگر	را،		چیز	های	کوچک	تر،	ناپیدا،	اشیایی	که	روی	هم	
جمع	می	شد	و	سر	می	خورد	و	صدا	هایی	که	چیز	مشخصی	نبود	و	صرفا	صدا	بود.	…	

احساس	می	کرد	چیز	هایی	می	آید	و	می	رود»	)239-40(.	
رمانِ	مردِ	در	حال	سقوط	هم	در	ابتدا	و	هم	در	پایان،	تفردِ	شناختیِ	کیت	نودکر	را	
به	سقوطِ	تدریجیِ	برج	شمالی	ربط	می	دهد؛	همان	هنگامی		که	کیت	در	زمانِ	سقوط	برج،	
احساس	می	کند	خودش	در	حال	سقوط	است:	«او	بود	که	سقوط	می	کرد،	برج	شمالی»	
)5(.	کیت	در	این	سقوط	«خودش	را	دید»)244(،	اوجهانِ	دیگری	می	بیند	که	به	علتِ	نابود	
شدنِ	انسجام	ساختاری	اش	که	برج	شمالیِ	مرکزِ	تجارت	جهانی	بانی	اش	بوده	به	چیزی	
استثنایی	تبدیل	شده	است.	این	موضوع	را	می	توان	با	استفاده	از	«اصلِ	سازگاریِ»	اسُگود	
و	تاننبام	توضیح	داد:	«مردم	در	راستای	سازگاریِ	بیشتر	با	دانشِ	موجود	ارزیابی	شان	

را	تغییر	می	دهند»	)نقل	از	فستینگر،	43:1957(.
وقتی	کیت	از	برج	شمالی	فرار	می	کند	زمان	از	حالت	تک	بعدی	خارج	می	شود	و	
کیت	به	سمتِ	نوعی	حس	آمیزیِ	مبهم	پیش	می	رود:	«هر	طرف	که	می	رفتند	این	صدا	
می	آمد،	صدایی	لایه	لایه	که	دورشان	را	گرفته	بود	و	او	در	آنِ	واحد	از	آن	دور	می	شد	و	
به	سمتش	می	رفت»	)دلیلو،	4(.	توالی	رویداد	ها	و	ارتباط	بین	آن	ها	در	این	مرحله	هم	از	
قهرمان	اصلی	داستان	دور	است	و	هم	از	ساختارِ	روایی	رمان.		به	همین	دلیل،	در	حالی	
که	عبارتِ	«بالاخره	صدای	سقوطِ	دوم	را	شنید»	)دلیلو،	5(	به	حادثه	ای	در	نقطه	ای	دور	
از	او	اشاره	دارد،	عدمِ	دقت	زمانی	که	دلیلو	در	این	رمان	به	کار	گرفته،	به	ساختارِ	روایی	
رمان	نفوذ	می	کند،	و	این	کار	با	همان	منطقِ	ناسازگاری	زمانی	صورت	می	گیرد	که	در	
اوایل	رمان	کیت	را	تحت	تاثیر	قرار	داد.	رابطۀ	بینِ	نیویورکی	ساختگی	به	مثابه	شهری	
خالی	از	سکنه	در	دورۀ	پساآخرالزمان	و	صحنۀ	مرگ	و	ویرانی	که	کیت	در	داخل	و	خارج	
برج	ها	مشاهده	می	کند،	محیطِ	قهرمانِ	اصلی	داستان	را	با	همان	ناسازگاری	شناختی	ای	
پر	می	کند	که	رابطه	بین	فردِ	مهاجر	و	شهرش	را	غیر	ممکن	می	سازد.	این	را	شاید	بتوان	
راه	حلی	تلقی	کرد	برای	ناسازگاری	های	منطقی	که	برای	تطبیق	محیطی	ضروری	است	و	
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در	موعد	مقرر	به	سوی	سقوطی	کامل	پیش	می	رود.

۳.۴. یازده سپتامبر: نشانه های خاص بودن و فردیت در رمانِ
مرد در حال سقوط  

این	ادعای	دلیلو	که	یازده	سپتامبر	رویدادی	استثنایی	است	مسئله	ساز	است.	شاید	بتوانیم	
ادعا	کنیم	که	جهان	اکنون	«پس	از	یازده	سپتامبر»	در	شرایطی	خاص	به	سر	می	برد	و	
حادثۀ	یازده	سپتامبر	جهان	را	دچار	تغییر	اساسی	کرده	است،	اما	این	مسئله	جای	بحث	
دارد	که	این	تغییر	شامل	چه	چیزی	می	شود.	ریچارد	گری1	می	گوید	رویدا	هایی	که	جهان	
را	تغییر	می	دهند	«شکل	های	جدیدی	از	خوداگاهی	به	وجود	می	آورند	.	.	.	و	نیازمند	
ساختار	های	جدیدِ	ایدئولوژی	و	تخیل	هستند	تا	بتوان	آن	ها	را	درک	و	بیان	کرد»)-134
133(	.	ظاهرا	گری	دلش	می	خواهد	خوانندگانِ	دلیلو	چیزی	فراتر	از	«تشخیصِ»	چیز	های	
آشنا	تجربه	کنند،	زیرا	قربانی	های	تروما	سرنوشتشان	این	است	که	این	تجربه	وحشتاک	
را	همواره	از	نو	تجربه	کنند،	اما	نه	در	دنیای	واقعی،	بلکه	از	طریق	برداشت	ها،	توصیف	ها،	

رویا	ها	و	خاطرات.
رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	از	این	جهت	برجسته	و	متمایز	است	که	زبان	را	اساسِ	
جامعه	و	فرهنگ	می	داند	)وینستاین2(.	روایت	دلیلو	نشان	می	دهد	که	او	«نمی	خواهد	همان	
بازنمود	هایی	از	یازده	سپتامبر	را	که	در	رسانه	ها	پخش	می	شود	و	خواننده	با	آن	ها	
آ	شناست	دوباره	در	اختیار	بگذارد»	)گراسینگر3،	85(.	دلیلو	مفاهیم	و	تصاویر	معروفی	
را	که	رسانه	ها	ارائه	می	کنند	از	روایت	خود	حذف	نمی	کند،	بلکه	آن	ها	را	ازنو	می	سازد		
طوری	که	دور	از	انتظار،	بدیع	و	ویژه	جلوه	کنند	)آپیتچ4(	زیرا	رویداد	ها	،	مثلا	رویداد	
یازده	سپتامبر،		«به	توضیح	نیاز	دارند»	)جکسن5،	25(.	نمونۀ	قابل	توجهی	از	این	بازنمود	
را	می	توان	در	مردِ	در	حال	سقوطی	که	در	عنوان	رمان	آمده	است	مشاهده	کرد.	مردی	که	
در	عنوان	به	او	اشاره	شده	است،	ارتباطی	به	آن	مردی	که	در	عکسِ	معروفِ	ریچارد	درو6		
ترسیم	شده	است	ندارد	)لپس7(،	بلکه	هنرمندی	نمایشی	است	که	خود	را	از	ساختمان	های	
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مختلف	نیویورک	پایین	می	اندازد	وخودش	را	مردِ	در	حال	سقوط	می	نامد.	دلیلو	تصویر	
مرد	در	حال	سقوط	را	صرفا	از	زاویه	دید	کیت	از	داخل	برج	نشان	می	دهد:	«سپس	دید	
پیراهنی	از	آسمان	پایین	آمد.	رفت	و	دید	که	پیراهن	به	زمین	افتاد،	آستین	هایش	به	طرز	

عجیبی	تکان	می	خورد»	)246(.
با	معرفی	اسامی		مستعارِ	سه	شخصیتی	که	هر	کدام	یکی	از	سه	قسمتِ	رمان	را	
پیش	می	برد	فرایندِ	شناختی	مشابهی	فعال	می	شود.	در	طول	داستان	مشخص	می	شود	
که	ارنست	هشینگر1	هویتِ	سابق	و	«تروریستیِ»	مارتین	ریدنور2،	است	)دلیلو،	سقوط،	
86(	و	مردِ	در	حال	سقوط	نیز	اسم	مستعارِ	دیوید	جانیاک3	،	هنرمند	نمایشی	)180(	است.	
اما	هدف	از	تغییرِ	اسمِ	بنلادن	به	بیل	لاتن	برقراری	رابطۀ	همنشینی	آشکاری	بین	تاریخ	
و	داستان	یا	به	زعم	ژیژاک4	بین	«حقیقتِ	خام»	و	«حقیقتِ	مجازی»	)387(	است	و	این	
امکان	را	میسر	می	سازد	که	این	شخصیت	در	ذهن	خواننده	بین	این	دو	دنیا	جابجا	شود	

و	ترکیبِ	فردی	متفاوت	شکل	گیرد.
داد	و	ستد	خاطراتِ	حمله	های	یازده	سپتامبر	بین	کیت	و	فلورانس	گیونز5،	همان	زنی	
که	کیت	کیف	دستی	اش	را	به	او	برمی	گرداند،	بر	این	نکته	تاکید	دارد	که	دلیلو	در	روایتش	
از	فرد	به	مثابه	مخزن	حافظه	استفاده	می	کند	و	این	مخزن	با	عوامل	شناختی	جدید	و	
دستکاری	شدۀ	آن	ها	همخوانی	دارد.		مرورخاطراتِ	صبحِ	یازده	سپتامبر		بین	کیت	و	
فلورانس	نشان	می	دهد	که	فضای	حافظه	چه	نقش	مهمی		در	ساختنِ	ضد	روایتی	ر	هایی	
بخش	علیه	تروریسم	ایفا	می	کند.	در	یکی	از	دیدار	های	کیت	و	فلورانس	می	بینیم	که	ارتباط	
آن	ها	با	یکدیگر	صرفا	برای	مرور	خاطرات	است	و	در	همین	قسمت	به	اهمیتِ	این	کار	در	
زندگیشان	پی	می	بریم:	«فلورانس	از	برج	حرف	زد،	دوباره	جزئیاتش	را	بررسی	کرد،	
خفقان	آور،	دود،	انبوهِ	جسد	ها،	و	کیت	فهمید	که	آن	ها	فقط	قادرند	با	یکدیگر	راجع	به	این	
مسائل	حرف	بزنند،	...	چون	کیت	نیاز	داشت	با	مرور	خاطرات	از	آن	چه	گم	کرده	است	

بشنود»	)مردِ	در	حال	سقوط،	91-90(.
در	این	جا	می	بینیم	که	شخصیت		های	رمانِ	دلیلو	نقش	مکان	های	حافظه	را	بازی	
می	کنند	زیرا	همانطور	که	به	سمتِ	آیند	ه	ای	نو	پیش	می	روند	تا		در	سرتاسر	امریکا	مفاهیم	
اشتراک،	اتحاد	و	جهان	شمولی	را	برانگیزند،	این	حوادث	در	وجودشان	رخنه	کرده	است.	

1. Ernst Hechinger   4. Martin Ridnour

3. David Janiak   7. Žižek

5. Florence Givens
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اگرچه،	آن	طور	که	نورا	و	فستینگر	می	گویند،	این	مکان	های	حافظه	و	شناخت	معمولا	در	
فضای	پس	از	یازده	سپتامبر	نشانۀ	نوعی	نوستالژی	سیاه	محسوب	می	شوند،	دلیلو	با	در	
نظر	گرفتنِ	شخصیت		های	رمان	به	مثابه	مکان	های	حافظه،	آن	ها	را	به	مکان	های	ر	هایی	
بخش	تبدیل	می	کند.	از	این	رو،	رابطۀ	کیت	و	فلورانس	حاکی	از	تلاش	ر	هایی	بخشِ	افرادی	
است	که	پس	از	حادثۀ	یازده	سپتامبر	به	گذشته	می	پردازند	و	به	علاوه	نشان	می	دهد	که	

ذهن،	باور	ها	و	اصولی	که	رفتارِ	افراد	را	کنترل	می	کنند	چگونه	دستکاری	می	شوند.
بنابراین،	لیان	در	طولِ	رمان	همیشه	نگرانِ	مفاهیم	حافظه	و	فقدان	حافظه	است.	
مونولگِ	درونیاش	در	مورد	مسائل	حافظه	است	که	ریشه	در	خودکشی	پدرش	دارند.	
خودکشی	پدر	لیان	حاکی	از	این	مفهوم	است	که	نمی	توان	بدون	داشتن	حافظه	ای	درست	
لیان	می	داند	کیست	و	چگونه	زندگی	 در	این	جهان	زندگی	کرد	و	«نشان	می	دهد	که	
می	کند»	)مردِ	در	حالِ	سقوط،	218(	و	همین	باعث	می	شود	توجه	کند	که	درک	و	فهم	را	

می	توان		با	«دستکاری	های»	بافتی	و	متنی	تغییر	داد.
در	حالی	که	پاکر1	از	هجوم	حافظه	به	نقشه	هایی	که	برای	آینده	در	سر	دارد	ناراحت	
می	شود،	لیان	نگرانِ	حذف	حافظه	از	جهان	اطراف	است.	این	نکته	را	در	واکنشی	که	او	
در	یکی	از	قسمت	های	رمان	نشان	می	دهد	می	توان	دید؛	آنجا	که	یکی	از	اعضای	گروه	
آلزایمرش	محل	زندگی	اش	را	به	خاطر	نمی	آورد:	«این	موقعیتی	بود	که	لیان	را	ناراحت	
می	کرد،	لحظ	های	نفس	گیر	که	چیز	ها	ناپدید	می	شوند،	خیابان	ها،	اسامی	،	حس	جهت	یابی،	
هر	چه	در	حافظه	موجود	است»	)156(.	لیان	نگرانِ	این	فقدان	است	زیرا	حافظه	را	جز	

اصلی	هویت	فردی	می	داند.	
بنابراین،	جایگاه	نیویورکِ	پس	از	یازده	سپتامبر	به	مثابه	فضای	ناسازگاری	و	جهش	
شناختی	و	همین	طور	تلاشِ	دلیلو	برای	تبدیل	فرد	به	یک	شناختِ	موثرِ	در	حال	تغییر		
را	می	توان	به	وضوح	در	آن	هنرمند	نمایشیِ	معروف	به	مردِ	در	حالِ	سقوط	مشاهده	
کرد.	به	گفتۀ	اسملسر		«خروشِ	وحدت	جمعی	اغلب	پس	از	فجایعِ	دسته	جمعی	رخ	
می	دهد	چون	مردم	همه	متحد	می	شوند	تا	قربانی	ها	را	نجات	دهند،	به	بازماندگانِ	آن	ها	
تسلی	دهند	و	آنچه	را	از	بین	رفته	دوباره	بسازند»	)«سخن	پایانی2»،	268(	و	این	تجربۀ	
ناخوشایندشان	را	از	طریق	فرایندِ	ناسازگاری	شناختی	بیان	کنند.	بیان	کردنِ	این	تجربه	

مشخص	می	کند	که	این	مردم	چگونه	مردمی		می	شوند.
1. Packer
2. Epilogue
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۵. نتیجه گیری: بازسازی تروما
پس	از	گذشتِ	یک	دهه	از	حملات	تروریستی	یازده	سپتامبر،	امریکایی	ها	تلاش	دارند		
رخداد	های	آن	روز	را	بررسی	و	آن	ها	را	دستکاری	کنند.	در	این	قسمت	به	این	موضوع	
با	بازسازی	های	روایی	 بازنمود	ها،	اجرا	ها	و	مشاهدات	 خواهیم	پرداخت	که		چگونه	
همراهی	می	کنند	تا	خاطرات	جمعی	مربوط	به	حادثه	یازده	سپتامبر	را	در	نیویورک،	
امریکا	و		جهان	دستکاری	کنند	تا	نشان	دهند	که	وقایع	نگاری	در	واقع	متشکل	از	دو	تاریخ	
است،	یکی	تاریخ	امری	که	در	واقع	اتفاق	افتاده	است	و	دیگری	تاریخ	مرتبط		به	رخداد	های	
پس	از	آن	حادثه.	یازده	سپتامبر	سال	2001	امریکا	را	دچارنوعی	ترومای	ملی	کرد	و	تا	
سالیان	سال	تصاویری	دردناک	بر	جای	گذاشت.	در	واقع	این	حملات	بنیانِ	امریکا	را	به	
لرزه	انداخت.	«هوای	خوب	دیگر	نشانۀ	صلح	و	آرامش	نبود»	)بیگبدر1،	198(	و	تنها	ظرف	
مدت	102	دقیقه	نماد	ترقی	نابود	شد.	از	آن	پس	برج	ها	دو	نقش	ایفا	می	کردند:	یکی	نقش	
آن	ها	در	معنای	واقعی	کلمه	و	دیگری	نقشی	استعاری.	«به	علاوه	برج	های	دوقلو	که	از	
بلندترین	ساختمان	های	جهان	به	حساب	می	آمدند،	نشانۀ	تجارت	و	قدرت	امریکا	بودند،	و	

عموما	نماد	سرمایه	داری	محسوب	می	شدند»	)کینستون2،	1(.
به	نظر	می	آمد	که	دلیلو	در	جستجوی	جنبه	ای	ر	هایی	بخش	برای	این	تراژدی	باشد.	به	
همین	علت		بر	وحشتی	که	در	برج	ها	ایجاد	شده	و	نیز	بر	آن	وجه	اشتراک	متعالی	و	حدت	
و	شدت	انسانی	که	در	ویرانی	ها	پخش	شده	است	تاکید	می	کند.	با	این	همه،	وقتی	دلیلو	
در	سال	2007	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	را	منتشر	کرد،	جنبۀ	ر	هایی	بخش	جای	خود	را	
به	مکاشفه	ای	محض	راجع	به	رخداد	های	داخل	برج	داد.	کریستین	ورسلوئیس3	می	گوید	
«	در	میان	تمام	آثاری	که	حادثۀ	یازده	سپتامبر	را	روایت	کرد	ه	اند،	رمانِ	مردِ	در	حال	
سقوط	نوشتۀ	دلیلو	مسلما	تاریکترین	و	ناخوشایندترینِ	آن	هاست.	مردِ	در	حال	سقوط،	
برخلافِ	مقالۀ		هارپر4،	ترومایی	را	به	تصویر	می	کشد	که	راه	خروجی	ندارد،	حرکتی	

است	به	سوی	مرگ	که	هیچ	نشانی	از	ر	هایی	در	آن	موجود	نیست»	)20(.
تروما	نه	تنها	در	شخصیت		های	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	بلکه	در	ساختار	متنی	
آن	مشهود	است.	در	این	رمان،	«تروما	درمان	نمی	شود؛	همچون	بیماری	مسری	پخش	
1. Beigbeder
2. Keniston
3. Kristiaan Versluys
4. Harper
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می	شود.	هیچ	یک	از	جنبه	های	مختلف	زندگی	از	چنگال	افسردگی	در	امان	نمی	ماند»	)30(.	
دلیلو	بازنمودی	ادبی	از	دستکاری	شناختی	ارائه	می	کند	که	به	ساز	های	ذهنی	از	تروما	
منجر	می	شود.	دلیلو	رمانش	را	دقیقا	در	میان	آوار	ها	شروع	می	کند:	«جهان	نیز	این	گونه	
بود،	اشباحی	در	پنجره	ها	هزار	پا	بالاتر،	در	فضای	باز	ر	ها	می	شدند	و	بوی	آتش	و	بوق	
ممتد	آژیر	ها	در	فضا	].	.	.[	و	کیت	در	آنِ	واحد	از	آن	دور	می	شد	و	به	سمتش	می	رفت»	
)4(.	دلیلو	با	این	هدف	که	بتواند	ساختارِ	تکراری	و	فراموش	نشدنی	تروما	را	ترسیم	کند،	
رمانش	را	در	همین	فضا	به	پایان	می	رساند:	«همه	چیز	اینجا	بود،	دور	تا	دورش،	در	حال	
سقوط،	تابلو	های	راهنمایی	رانندگی،	آدم	ها،	چیز	هایی	که	اسمشان	در	د	هانش	نمی	چرخید،	
سپس	دید	پیراهنی	از	آسمان	پایین	آمد.	رفت	و	دید	که	پیراهن	به	زمین	افتاد،	آستین	هایش	
به	طرز	عجیبی	تکان	می	خورد»	)246(.	دلیلو	رمانِ	مرد	در	حال	سقوط	را	با	تصاویری	
از	آدم		های	در	حال	سقوط	آغاز	می	کند	و	نیز	به	پایان	می	رساند.	نویسنده	نمی	خواهند	
به	خواننده	امید	بدهد	بلکه	در	عوض	می		کوشد	«نسخه	ای	از	تکراری	درونی	بسازد	که	
چه	بسا	خیلی	نگران	کننده	تر	باشد»	)داوس1،	281(.	این	تصویر	«در	آغاز	و	پایان	رمان	
تکرار	می	شود	و	از	این	رو	بر	حضور	تروماتیک	مکررِ	این	حادثه	برای	کیت	و		همۀ	مردم	
امریکا	تاکید	می	کند»	)مایکل،	77(.	در	نتیجه	آنچه	از	طریقِ	این	روایت	های	غیرقابل	اعتماد	
دستکاری	می	شود	شناخت	خواننده	است	که	در	نهایت	باعث	می	شود	ترومای	یازده	
است.		 آمد	ه	 تاریخ	 در	 آنچه	 از	 تراژیک	تر	 بار	 این	 البته	 نو	ساخته	شود؛	 از	 	سپتامبر	
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Abstract
 
Introduction: A psycho-cultural study of 9/11 attack and its perti-
nent trauma, reflected in Don Dellilo’s Falling Man illuminates the 
manipulated structures of cognition and cultural identity and the 
way the unreliable narrators in this narrative are causing cognitive 
dissonance through their socio-culturally-made trauma resulted by 
the cognitive manipulation of the 9/11 event. The way the narrator 
and characters in the selected novel cope with the 9/11 attack dis-
plays the cleft Festinger refers to as the cognitive dissonance as a 
distasteful condition led by the awareness of inconsistencies between 
beliefs, attitudes, or actions. However, People inherently aspire to 
the consistency, so they are impelled to reduce the dissonance be-
tween what occurred and what has been manipulated. While through 
the narrations, the narrators symbolically act as history-tellers re-
flecting the 9/11 era, the reliability or unreliability of what they nar-
rate should be socio-culturally investigated. September 11, 2001, left 
America with a national trauma and poignant images for several 
upcoming years. The terrorist attacks quivered the very established 
foundation of America. “Good weather [was] no longer synonymous 
with peace” (Beigbeder 198) and as a result, it is just through 102 
minutes that the symbol of progress distorted. Don DeLillo’s Falling 
Man form is spherical, making the reader move around a central 
point and then heading them to the place where he started at the 
falling twin towers just after being crashed. This novel thematically 
deals with the representative nature of terrorist ferocity exposed 
through the glass of mass media with its partial representation. As 
cultural trauma is not born by the very event itself, but is regulated 
or identified over time by particular carrier groups as agents, these 
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groups convey too much power and stimulus through this process 
Background Studies: In their 2004 assortment of essays, Cultural 
Trauma and Collective Identity, Jeffrey C. Alexander, Ron Eyerman, 
Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, and Piotr Sztompka debate for an 
exemplary of collective trauma that accentuates the meaningful de-
velopment of cultural trauma. That is to permeate, even though it 
may seem “natural” to behold outsized scale calamitous events as 
traumatic, events themselves are not innately traumatic since it is 
the consequences that “provide the sense of shock and fear, not the 
events themselves” (Alexander, “Toward” 10); or, similar to Smels-
er’s words “cultural traumas are for the most part historically made, 
not born” (“Psychological” 37). Following Ron Eyerman, there ex-
ists “a difference between trauma as it affects individuals and as a 
cultural process” (1) to form a nation’s psychic. This paper delves 
into such consistencies, heading toward the forefront substantial and 
encompassing scholarship on the perception of cultural trauma. The 
theories of cultural trauma and their relationship to the larger, com-
plex, field of psychological trauma are traced here. The space dedi-
cated to trauma theories in this paper concisely inspects standpoints 
on psychological trauma and cultural trauma over the past few de-
cades. Having studied on trauma in American novels, Michelle Ba-
laev claims for a prototypical of trauma that maintains a diversity 
of “responses to an extreme experience” (xi). She expounds that not 
every single reaction to trauma is anticipated or utterly compara-
ble, accentuating the significance of “contextual factors” when de-
fining the implication of the event for a certain individual or victim 
(xi). Balaev argues that the psychological foundation of trauma is 
unrepresentable since events linger as frozen and stationary in the 
victim’s memory, irrecoverable and unapproachable except for ab-
reaction by the help of therapeutic narrative recollection. According 
to Balaev’s locus and standpoint, it is argued here in this paper that 
current principles in cultural trauma drive conventional indulgenc-
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es of trauma beyond outstanding, homogeneous readings, devaluing 
the notion that there is a discrete, distinguishable, and foreseeable 
response to trauma. While the communal wounds of cultural trau-
ma may undeniably encompass individual suffering and pain, they 
are pigeonholed as destructive to collective identity and/or collective 
values. Ergo, cultural trauma is determined not by the events them-
selves but by the generating, claim-making procedure that pinpoints 
these events as ruinous to a collective identity.
Methodology and Argument: Based on Festinger’s theory of ‘cog-
nitive dissonance’ and Elaine Auyoung’s idea on ‘huge cognitive 
leaps’, the cognition of a person changes and adapts itself to so-
ciocultural settings and events. So any narration is prone to subjec-
tivity and subsequently not necessarily reliable. Consequently what 
happens through cognitive manipulation is meaning construction 
that makes narrations of cultural traumas unreliable.  Thus, DeL-
illo’s aesthetic representation of the 9/11 trauma makes the reader 
encounter an unreliable version of cultural trauma, connoting the 
fact that the borderline between fact and traumatic fabrications is 
hard to distinguish due to cognitive manipulations. Into the bargain, 
Delillo’s narrative scrutinizes the prospects of reoriginating indi-
vidual identity and cognitive perception along with the propensity 
of individuals to create their identities through a group mentality 
or mediator groups as agents or carrier groups which are literary 
called unreliable narrators serve as compelling constituents in the 
trauma creation process since “cultural traumas are for the most 
part historically made, not born” (Smelser “Psychological” 37). 
Manipulating people encompasses manipulating their minds, 
that is, people’s views, such as the facts, attitudes, and principles 
which consecutively govern their  activities. There exist profuse 
systems of discourse-based mental stimulus, such as enlightening, 
instructing and persuading that also alter people’s awareness and 
views. To be competent to make a distinction between authentic and 
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unlawful mind control, it is first needed to be much clearer about 
how discourse has initially the potentiality to influence the mind. 
Knowing that the mind is astonishingly multifaceted, the fashion 
in which discourse may guide unavoidably implicates complicated 
procedures that can only be accomplished in actual time by relat-
ing well-organized strategies. For the intentions of this paper, such 
an interpretation will be streamlined to a few rudimentary codes 
and classifications of cognitive analysis. 
Conclusion: Over a decade after the September 11 terrorist attacks, 
Americans attempt to scrutinize and adjust what occurred on that 
very day. This part reflects how key representations, performanc-
es, and sights have interconnected with narrative reconstructions to 
intervene collective memories of 9/11 inside New York, the United 
States, and around the world to permeate the notion that every his-
tory is two histories, first the one pertinent to what happened, and 
the other one applicable to the discernment of what happened since. 
Ergo the towers presented two roles, a literal and a figurative: “[a]
s two of the tallest buildings in the world, the towers also stood for 
American power and commerce, and for capitalism more generally” 
(Keniston 1). DeLillo was seemingly motivated to discover a rescu-
ing aspect of this tragedy. That is why he accentuates the original 
terror that outspread in the towers. Kristiaan Versluys illuminates 
that “of all the 9/11 narratives, … Falling Man is, without a doubt, 
the darkest and the starkest” (20). In this novel, still, “trauma is 
not healed; it spreads like a contagious disease. No aspect of life 
remains untouched by melancholia” (30). What DeLillo has done 
is a literary representation of cognitive manipulation that leads to a 
subjective construction of the Trauma. DeLillo starts his novel ex-
actly in the middle of the ruins and to demonstrate the reoccurring 
and unforgettable structures of trauma he finishes his novel through 
the same setting. Hence through all these unreliable narrations, 
what is manipulated is the cognition of the reader and the effect is 
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the 9/11 trauma reconstructed, albeit this time, more tragic than the 
real history. September 11th, 2001 remains a pivotal milestone in the 
history of the United States and the World. Within a global context 
in which discriminations still exists and opposing ideas and values 
coexist, contemplative individuals are prone to cognitive changes 
by re-assessing their preceding attitudes, pondering heedfully on 
the new manifestation, reevaluating the plausibility of different po-
sitions, and ultimately determine whether to adjust or deny the new 
information they are subject to due to cognitive manipulation of the 
narrators and consequently the readers.
Key Words: 9/11 attack; cognitive dissonance; cognitive leap; unre-
liable narration, cultural trauma
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